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  "الفرقان"مباني نقد متن در تفسير

  انديشيونس نيك      5/3/91: تاريخ دريافت
                                                               19/8/91: تاريخ پذيرش

  چكيده
اهميـت زيـادي    شناخت مباني و معيارهاي فهم و نقـد مـتن در تفسـير الفرقـان از    

سبك و روش مفسـر در فهـم و نقـد احاديـث      آن، اولاً برخوردار است، زيرا بر پايه
از ديگـران در فهـم و نقـد حـديث      تمايز موضع مفسر ثانياً. شودتفسيري تبيين مي

. بـر دارد  ارتقاء علمي ساير پژوهندگان تفسيري و حديثي را در ثالثاً. گرددآشكار مي
گسترش ادلـه اسـتنباط فقهـي در     "الفرقان"نويسنده تفسير  صادقياز نظر محمد 
تنهـا كتـاب االله دليـل     دارد، زيراجاي تأمل  ب، سنت، عقل، و اجماعچهار مورد كتا

مقالـه حاضـر تـلاش     در. است، يعني هم متشرع است و هم دليـل شـرعي اسـت   
  . گرديده آراء اين نويسنده و مباني نقدي وي از خلال تفسيرش تبيين شود

  
 .ت تفسيري، فقه، اجماع، اجتهاد، روايتفسير الفرقان :هاواژهكليد

   

                                           
 .علوم و تحقيقات -آموخته مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي دانش    

  Unikandish@1334@yahoo.com  
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  مقدمه
است كه رهنمودي  بخشاثر و مفسر آن در صورتي مفيد و "تفسيرالفرقان" گفتن دربارهسخن

هـا معتكـف درگـاه قـرآن     اي را كه سالو تجربيات شخصيت فرزانه ،به مخاطبان عصر نشان دهد
شناخت مباني و معيارهاي فهم  .ترسيم نمايد تفسير و حديث وده است، براي نسل امروز در حوزهب

سـبك و   اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا بر پايه چنـين شـناختي   ازو نقد متن در تفسيرالفرقان 
تمـايز موضـع مفسـر از ديگـران در      گردد، وروش مفسر در فهم و نقد احاديث تفسيري تبيين مي

را  يدگان تفسـيري و حـديث  ارتقاي علمي ساير پژوهنهمچنين . گرددفهم و نقد احاديث آشكار مي
 Methodology)(شناسـي هاي انكارناپذير فرآيند پژوهش، روشچنانكه يكي از بايسته .بر دارد در
هاي مناسب هر پژوهش را بر اسـاس موضـوع، مسـائل و منـابع     است كه روش» علم المنهج«يا 

   ).184-161: 11فصلنامه مطالعات قرآني، شماره(دهدمربوط سامان مي
صولي پـاي  در استنباط امور فقهي بر مباني و ا )نگارنده الفرقان(صادقياالله آيتت كه اس مسلم

گسترش ادلـه اسـتنباط فقهـي در     اواز نظر . استوارنده فشارد كه بر دو پايه قرآن و سنت قطعيمي
شهرت، سيره، خبر واحـد ظنـّي،    اجماع و مسايل ديگري از قبيل و ت، عقل،چهار مورد كتاب، سن

رع و هـم  زيرا هـم متش ـ  ؛االله دليل استو تنها كتاب داردقياس، استحسان و استصلاح جاي تأمل 
پايه اصول استنباط فقهي، « :كندطور تبيين ميوي اصول استنباط فقهي را اين .دليل شرعي است

كه بگوييم اين. ور كتاب باشدهم بايد بر مح تقطعي و معصوم كتاب و سنت است و البته سن ادله
جاي تأمل دارد، بر همـين ادلـه،    كتاب، سنت، عقل و اجماع: ط فقهي چهار عنوان استاستنبا ادله

اهل سنتّ به قياس، استحسان و استصـلاح هـم   . افزايندشهرت، سيره و خبر واحد ظنّي را هم مي
كتاب و سـنتّ بـر هـم    . ل استنظر مثبت دارند، در حالي كه برحسب نصوص، فقط كتاب االله دلي

 فقط قرآن اسـت .. .تطابق دارند، محور احكام اخلاقي، عقيدتي، فردي، اجتماعي، عبادي، سياسي و
  .)2 :االله صادقيامين،روش فقهي آيت(»ت هم بر محور وحي قرآني استسنو 
 

  اهميت شناخت مباني 
ر در اين راستا انجام گرفته كه در شناخت مباني مفس صادقيهاي براي شناخت تفسير و روش

البته گـاه  . گر استبرگيري از ناپيداهاي آيات در برخورد با آيات دير به دنبال پردهمفس ،تفسيراين 
  .فشاردها پاي ميبر آنوضوح به  شتفسير كند و گاهي در مقدمهآشكار نمي ر اين مباني رامفس

   :اند ازعبارتالفرقان در تفسيرموارد اهميت شناخت مباني فهم و نقد حديث  برخي
كند تا نشان داده شود كـه  ميها كمك ن كاوشيا ؛ چراكهشناسانه و هرمونتيكيجنبه معرفت.أ
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  .آفرين استتفسير، تنها متن نيست و اين مفسر متن است كه نقش اختلاف در ريشه
مـات بـه دسـت    ر در اثر اين معلودادن نكاتي كه مفسو نشان ،ها و معلوماتشناخت گرايش.ب

  . سازدآورده، اهميت تأثير تطبيق و مقايسه را در كشف و استخراج معاني روشن مي
تنقيح مباني تفسـير   ،هاي مفسركي ديگر از فوايد تفسير پژوهي كاوش در مباني و گرايشي.ج
  .باشد، بدين معنا كه مبناهاي او در تفسير مشخص گردداو مي
پسـرم،   يا«: فرمايـد مي )ع(امام باقر؛ ر استاي برخورداويژهاجتهاد در فهم حديث از جايگاه .د

معرفــت درايــت و فهــم روايــت  شــان بشــناس، زيــرامنــازل شــيعه را بــه انــدازه روايــت و فهــم
سـهل و   يكردن آن، امـر تحمل حديث و بـازگو «يعني . )106 :1مجلسي، بحار الانوار، ج(»ماست
 :1پژوهـي، ج مهريـزي، حـديث  (»عملي سخت و دشوار است ولي سنجش و موازنه آن است روان
159( .  

بحـث نقـد حـديث در    . ستا اد با نشر حديث و بسي گستردهنقد حديث جرياني همز«از طرفي
ال كه مبحـث و فصـلي   نقد حديث در همان ح زيرا. رودث وضع حديث به شمار ميبح واقع دنباله

ها بر احاديـث مشـكوك   كمك به يافتن و تطبيق آن ارها ويها و معنشانه مستقل است، اما با ارايه
هـاي جعـل و   و در صـورت همـاهنگي بـا انگيـزه     ؛آيدكار ميدر شناسايي احاديث ساختگي نيز به

مسعودي، وضع (»سازدسازگاري با محيط وضع، ما را از موضوع بودن برخي از احاديث مطمئن مي
  . )173 :و نقد حديث

ن جداسازي احاديث درست و سره از احاديث نادرست و ناسـره  مقصود از نقد در كلمات محدثا
نقـد حـديث   «: انـد از جملـه گفتـه   ؛انده دادهئاصطلاحي آن ارا يو تعاريف گوناگوني از معنا ،است

شده براي آگاهي از صحت و ضـعف  قواعد و معيارهاي قطعي و پذيرفتهسنجش سند و متن آن با 
در پي انتسـاب و در نقـد مـتن بـه دنبـال       با نقد سند: اندو يا گفته ،اعتبار حديث است و نيز درجه

مطـر  (»حياني و بشـري هسـتيم  شده از جمله معارف وهاي معتبر و پذيرفتهمجموع آموزهمحتوا با 
  . )14: الهاشمي، اثبات صدور حديث

اي نقـد حـديث را تنهـا شـامل نقـد      دسته. در قبال نقد حديث مختلف است گيري فقهاموضع
. دانند و هم شامل نقد متنـي اي ديگر نقد حديث را هم شامل نقد سندي ميدسته ،داننديندي مس

  :ند ازا، كه عبارتهايي دو منهج براي نقد حديث به وجود آمده استرييگدر راستاي چنين موضع
طريـق   كند از احراز صحت سند روايت يا ضعف آن، ازچه بحث مييعني آن: منهج نقد سند.1
ريف حديث ، طبق اين تعشان به عدالت يا وثاقتثبوت يا عدم ثبوت اتصّاف ش از حيثل رواتاحوا

  ).19:همان(شودرد مي» ضعيف السند«و روايت  اخذ،» صحيح السند«
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 ـ  چه بحث مييعني آن: منهج نقد متن.2 ت بـر دو قاعـده   كند از از اثبات صـدور مضـمون رواي
 مضـمون روايـت منـافي بـا دو قاعـده      ه عـدم صـدور  ي و شرعي، طبق اين تعريف هم علم بعقل
مـذكور حاصـل    مضمون روايت موافق بـا دو قاعـده   و هم علم به عدم صدور» عقلايي و شرعي«

 ).21:همان(شودمي
د دقّـت و بررسـي   را مـور » سند و متن«اغلب فقيهان در ارزيابي حديث دو ركن اساسي .هـ   

تـر بـه   يت را به نقد سند اختصاص داده و كـم ترين اولوكه بيش توان گفتحتي مي. دهندقرار مي
ند چنـدان اعتقـاد   كه به بررسي س ـ است ياز جمله فقيهان معدود صادقي. انده داشتهنقد متن توج

كـاري   مـا اصـلاً بـه سـند    «: گويدمي فشارد، ويرآن و منشأ آن پا ميمتن بر ق ندارد و به عرضه
اگـر مـتن   . عرض سندي نيست، عرض متنـي اسـت  . يمكننداريم، متن را به متن قرآن عرضه مي

اگر متن روايات نـه   .ن مخالف با قرآن است، مقبول نيستاگر مت. موافق با قرآن است قبول است
  . )11 :30بينات، ش(»بودن قابل پذيرش استجا به شرط يقينيالف است، در اينموافق و نه مخ

 خـود همـه   رود، و با روش خاصشمار مييث به چه از منتقدين حدر الفرقان گراز طرفي مفس
پذيرد، اما مفهوم اين سخن اين نيسـت كـه حـديث را    خصوص احاديث تفسيري را نميبه احاديث

بر همين اساس . يعني وي كاملاً مخالف استفاده از حديث در توضيح آيات قرآن باشد. كنار بگذارد
ت قطعيـه و اسـتدلال عقلـي    خاص خود كه حول سه محور كتاب، سـن  يهاروشمباني و وي از 

گيرد، يا در مقام معنايي آيات به كار مي جهت تأييد معاني يا گسترش دامنهاستوارند، روايات را در 
  .نمايدكه مخالف كتاب و سنت و استدلال عقلي بيابد طرد ميآيد و هر روايتي ها برمينقد آن
  

  مباني الفرقان در برخورد با روايت تفسيري 
هـايي اسـت كـه ايـن     هاي تفسير الفرقان نوع و شكل تعامل با حديث و چالشويژگيكي از ي

كـردن مبـاني و   بنابراين مشخص. لفي به وجود آورده استهاي مختگرايش ايجاد كرده و برداشت
 ـمهـارت در دسـت  ها و كسـب  ها و آفتآسيب تنقيح آن ازرايش و هاي اين نوع گملاك ابي بـه  ي

تفسـير   هـاي حـوزه  كي از بايسـته ياساس، آن از روايات ساختگي و بي روايات صحيح و جداسازي
ر هـاي مفس ـ برخي از مباني و ملاك. تاثري است، كه به هر دليل در ميان تفاسير جاي گرفته اس
  :ند ازاالفرقان در برخورد با روايات تفسيري و تفسير اثري عبارت
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  ت و عترت در تبيين قرآنتأكيد بر نقش قرآن، سن.أ
كـه مقتضـاي   بودن قرآن، افزون بر آنمنبع«. ترين منبع تفسير استقرآن نخستين و مهم     

گيري از آن در تفسـير،  روشي عقلايي محاوره است، در آيات و روايات نيز بر آن تأكيد شده و بهره
برخي مفسران بـزرگ  . )12 :1طباطبايي، الميزان، ج(»رودبه شمار مي) ع(روش تفسيري اهل بيت

عنـي  ي ؛ات محكم براي آيات متشابه، مرجعيت در تبيين و تفسير اسـت بودن آيمرجعكه اند فرموده
ند، بر ايـن  شوتفسير مي ها مفادشان روشن گرديدهبط با آنآيات متشابه با رجوع به محكمات مرت

. )209 :رجبي، روش تفسـير قـرآن  (دتفسير آيات دلالت داربودن قرآن براي اساس اين آيه بر منبع
ــراط  «: در روايــات نيــز آمــده اســت لــي صا يــد ــد ه ــه فَقَ َحكملــي مــرآنِ ا ــن رد متَشــابِه القُ م

هر كس متشـابهات قـرآن را بـه محكمـات آن      :)29 :1، ج)ع(صدوق، عيون اخبار الرضا(»مستَقيمٍ
  . بازگرداند، به راه مستقيم هدايت شده است

. اي، قـرآن اسـت  كننـده عـت كننده و اطاهر سرپيچيپس اصل در «: نويسدصاحب الفرقان مي
كننـده تشـخيص داده   كننده از اطاعـت شود تا سرپيچيضروري دين به آن ارجاع داده ميامور غير

و خـائن از امـين تميـز داده     ،ارزشارزش از سـخن بـا  واسـطه آن سـخن پسـت و بـي     شود و بـه 
و «: نويسـد گيري ميدر قالب نتيجه گاه به شكل منطقيوي آن. )16: 1صادقي، الفرقان، ج(»شود

بودنش براي خـودش  ر خود است، پس به طريق اولي مرجعگاه و مرجع براي غيهيهر گاه قرآن تك
تمسك  رازي« :كنديطور بيان موي سپس دليل مرجعيت قرآن را اين .)16 :همان(»سزاوارتر است

قـرآن سـزاوار اسـت كـه در      بنابراين. ها و رسيدن به رشد استمشتبه، اصلاح آن به قرآن در امور
  : فرمايدقرآن كه مي به دليل آيه. به خودش تمسك شود تفسيرش

و﴿ قامُ تابِ و اَ ونَ بِالكِ كُ س3 ُمَ ينَ ي الذّ لووَ صلحÔنَ ةَ إا الصّ رَ المُ   )170/اعراف(﴾نّا لا Ŝُضيعُ اَجِ
ر دارنـد، مـا اج ـ  جويند و نمـاز را بـه پـا مـي    پس كساني كه به كتاب تمسك مي«

  »كنيممصلحين را ضايع نمي
: نويسـد مرده مـي ترين روش تفسيري را تفسير قرآن به قرآن ش ـالفرقان بايسته وي در مقدمه

تفسـير قـرآن بـه     نـد، مگـر شـيوه   اهـا و مسـالك تفسـير نادرسـت    شـيوه  در اين صـورت همـه  «
ن قـرآن  ت و عترت و نقـش ايـن دو در تبيـي   وي در معناي سن. )19 :1صادقي، الفرقان، ج(»قرآن

رسـول   يعنـي از زمـان  . قلين فـوق تـواتر اسـت   حديث ث«: گويدديدگاه دقيق و ظريفي دارد و مي
توانـد آن را انكـار كنـد و    قلين از احاديثي است كه هيچ مسلماني نمـي و تا زمان بعدي، ث) ص(االله

ايـن   رالفرقان بـر مفس. )1 :صادقي، سنّت و عترت در تبيين قرآن(»داراي پنج الي شش تعبير است
محور در فهم و تفسير آيات، محور در ارزيابي روايات و « :ور است كه قرآن محور همه چيز استبا
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همـو در تفـاوت   . )12 :امين، اصول و مباني تفسير الفرقـان (»محور در نقد و گزينش آرا و نظريات
حجـت   ثقل اول قرآن است كه به طور مطلق«: نويسدعترت و غير عترت مي نقل سنت به وسيله

و در بعضي روايات بـا  ، »عترتي«ه در بعضي روايات با لفظ ت است كاست و ثقل دوم عترت و سن
بنيـاد تفسـير    صادقي بنابراين. )همان(همان عترتي است» يسنّت«آمده است و البته » يسنّت«لفظ 

  . اده استقرار د يت قرار داده و اين دو را در يك مستواي معرفتجايگاه قرآن و سن بر ود تأكيدخ
چند پيام در سبك تفسيري وي  ،رالفرقان در ابعاد گوناگون معرفتي و تفسيريه شديد مفستكي
قـرآن بـا قـرآن بـه     تفسـير   يكي گزينش شيوه ؛كه خطوط برجسته تفسير را رقم زده استداشته 

سـند  اعتنـايي بـه   بـي  يديگرو هاي غير از آن، ها و شيوهد تمام سبكعنوان تنها شيوه معتبر و ر
ر بـه حسـاب   در پيدايش برخي نظريات جديد مفس ترين عاملها و اين مهمروايات در مقام نقد آن

هـا و  افتن بيان و تعبير قـرآن در تبيـين مفـاهيم، بـدان معنـا كـه عمـوم       ياصالتهمچنين . آيدمي
شـود و  هاي قرآن و يا بسط و ايجاز رويدادها در بيان قرآن شكل نهايي سخن تلقي مـي تخصيص

ين، اصـول و  ام ـ(»شـود هر گونه توسعه و تضييق، بسط و تفصيل ناسازگار با آن مردود شمرده مي
 گرفته از روايات بر اسـاس يـك خـاص   فقهي بر ايرو گاه قاعدهاز همين. )12:مباني تفسيرالفرقان

در » سـبِ يحرمُ منَ الرَّضاعِ ما يحرمُ مـنَ النَّ « مانند تخصيص قاعده ؛شودزده ميقرآني تخصيص 
لَيكُم اُمُّ ﴿ دختر رضاعي كه در پرتو آيه مورد ت عَ مَ ر3 محُ و يا بر اساس بيـان فراگيـر    ﴾ŵاتُكُم وَ بَنـاتُكُ

  . )380، ص 6صادقي، الفرقان، ج (شودقرآني، روايات حمل بر جري و تطبيق مي
. كنـد ت و اعتبار تفكيـك مـي  از لحاظ حج را گر سنت استسنت از روايت كه حكايت صادقي

ت قرآن امـري وحيـاني و   داند كه بسان آياقول، فعل و تقرير معصوم مي سنّت را به عنوان«يعني 
 گر سنت است، بـه دليـل  روايت و حديث كه حكايت«ما ا. )15: 30همان، ج(»ت استمعتبر و حج

موافقت و ت باشد، بلكه اعتبار و حجيت آن را بايد از راه تواند حجنمي.. .ضعف سند، نقل به معنا و
روايـات بسـياري را كـه از    «ر بر اين اساس مفس )20: 1همان، ج(»مخالفت با قرآن به دست آورد

كه داراي سـند ضـعيفي هـم باشـد و از طرفـي      كند، ولو ايناند ذكر ميات بودهنظر او موافق با آي
عنايي غير از م شمارد و يا حمل برا مردود مييرواياتي را هم كه به نظر وي با قرآن مخالفت دارد، 

  . )همان(»ي اگر داراي سند صحيحي هم باشندكند، حتظاهر آن مي
اي نسـبت  نقش جانبي و حاشـيه » روايت و حديث«ت منقول مفسر الفرقان براي سن« بنابراين

 ؛ات وحي است، نه در عـرض آن يآ ن باور است كه سنت توضيح دهندهيبه قرآن قايل است و بر ا
 ـگونـه تحديـد،   لـذا هر . بيانگر زواياي پنهان آن اسـت ره در قانون، ت همانند يك تبصعني سني ا ي

از طرفي ديـدگاه  . تقييد يا نسخ آيات، از صلاحيت سنت خارج استتوسعه به صورت تخصيص يا 
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ر مبين اين است كه معيار اصـلي، موافقـت محتـواي روايـات بـا آيـات اسـت و نـه درسـتي          مفس
-گرايش شيعي در جـاي «گرچه . )7 :ي در تفسيرالفرقاناالله صادقيتامين، روش تفسيري آ(»سند

له بدان معنا نيسـت كـه   ئ، اما اين مس)15 :3، جصادقي، الفرقان(»جاي تفسير الفرقان آشكار است
تفسير خود بـر ايـن اصـل     تفسير بر مبناي تعصب مذهبي بنيان يافته باشد، زيرا مفسر در مقدمه«

 خصي يا مذهبي يا تقليد از ديگران، تفسير قرآن نيستتأكيد دارد كه تفسير قرآن بر اساس رأي ش
ن، اصـول و مبـاني تفسـير    امـي (»شوديبلكه تفسير رأي شخص است كه به آتش جهنم منتهي م

معيار اصلي در فهم آيات را خود آيات و روايات موافـق بـا آن   «بر همين اساس وي  .)12 :الفرقان
گونه تفاوتي بين شيعه و سني نگذاشته اسـت  نظريات، هيچنش روايات و يا نقد يقرار داده و در گز

ت استفاده كرده كه از منابع شيعه و همان انـدازه بـه نقـد آراي    و به همان ميزان از منابع اهل سن
  . )همان(»ت پرداخته استهاي اهل سنپرداخته كه به ديدگاهعالمان و فقيهان شيعه 

الفرقـان روايـات شـيعه و سـنّي را نقـل       ه اندازهشايد هيچ تفسيري ب«: دافزايوي در ادامه مي
نكرده باشد، مگر تفسيرهايي كه ممحض در اخبار باشند، ما نظرات علماء، روايات و علم را در اين 

از هـر علمـي كـه عنـوان     . دانـيم دانيم، و كلاً مثبت نميكلاً منفي نمي. گيريمسه بعد در نظر مي
هاي علمي را بـر  و فرضيه ،گيريمبراي فهم قرآن كمك مي اناًقانوني دارد و ثابت قطعي است، احي

كردن بر قـرآن تفسـير قـرآن نيسـت، تعطيـل قـرآن اسـت،        ليچون تحم. كنيمقرآن تحميل نمي
  .)94 :همان(»آن است، از وحياني دور كردن استتنقيص قر

  
  در تبيين آيات و روايات يهاي عقلتحليلتأكيد بر .ب  
هـاي  و چنـد و چـون   ،هاي عقلـي در موارد زيادي در تبيين مطالب از تحليل مفسر الفرقان    

دهد دست مينتيجه يا نتايجي به ،و پس از استدلال در يك موضوع خاصكند ري استفاده ميبتد
 مبنايدي به اين در موارد متعد به عنوان مثال. هاي عقلاني استه وي به برداشتكه نشانگر توج

هـاي عقلانـي   با استفاده از آيـات و روايـات و برداشـت   بر اين اساس . جويداستدلالي تمسك مي
   :، از جملههايي از استدلالات عقلي را همراه با نتيجه يا نتايج به دست آمده آورده استنمونه

ِـــيَ  وَ ﴿ òـــا اُو ـــلُ م ـــلَ إات ـــي ب ـــا مُ ـــƙَ ل 3 ب ـــابِ رَ ـــن كِت ِ دƙ 3َ مِ ِكَل ـــŶِ لَ ل ِ ـــŶِ مات ونِ ـــن دُ ـــدَ مِ جِ ـــن تَ لَ وَ
حَ  لتَ ً مُ    )27/كهف(﴾دا

اي كننـده ت به سوي تو وحي شده، هرگز تبديلاز كتاب پروردگار چه رابخوان آن«
  . »براي كلماتش نيست و هرگز به جز آن ملجأ و پناه و مرجعي نخواهيد يافت
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و » قرآن«اش است، ترك كتاب يگانه» الحاد«گونه كه ترك خدا و پناه به غير او پس همان«
ت هـم  ي آن شركي نسبت به قرآن است و سـن و نيز شريك نهادن برا ،قرآن نيز الحاد پناه به غير

در مقدمـه  . )10 :صادقي، فقه گويـا (»شريك قرآن نيست، بلكه وحيي است در حاشيه و همراه آن
آيـد،  گاه و مرجع غير خود بـه شـمار مـي   قرآن تكيه«:نويسدل به استدلال عقلي ميالفرقان با توس

تمسك به قـرآن در   زيرا. گر خود باشدمبين و روشن گر غير باشد، بايد خودروشنپيش از اين كه 
سـزاوارتر ايـن اسـت كـه در      پـس . باشدها ميرسيدن به رشد آن ها اصلاح وامور مشتبه براي آن

  . )16: 4ج  صادقي، الفرقان،(»تفسير آن به خودش تمسك گردد
پـس بـر   «: نويسـد خواند و مـي ميام در آيات قرآن كريم فرا در فرازي ديگر مفسر را به تدبر ت

چه او ثابت كرده است، يـا از  به خاطر رسيدن به آن. مفسر است كه در آيات قرآن حكيم تدبر نمايد
آن  اي به نظايرش پس به واسـطه هر آيهطريق علمي يا عقلي به اثبات رسيده، به خاطر استنطاق 

  .)18: همان(»به خاطر اثبات احاديث موافق با آن كنداشباه و نظايرش را تفسير مي
   
  جايگاه خاص روايات تفسيري تأكيد بر .ج 
كـم غيـر مخـالف بـا نـص و ظـاهر       خوان با كتاب يا دستت قطعيه هماز منظرالفرقان سن    
قطعـي   نمايد، اما روشن است كه همه روايـات تفسـيري  م ميعل آن نيز چون قرآن افادهر قرمستق

روايـت، تفـاوت بسـيار اسـت و در     حسب ظـاهر در تفسـيرالفرقان ميـان سـنتّ قطعيـه و       .نيستند
احاديث برخي موافق بـا قـرآن، برخـي     اواز نظر  .گردداز حديث آغاز مي تشاينجاست كه تقسيما

اي مـوارد  رالفرقان گرچـه در پـاره  مفس ـ. موافق و نه مخالف قرآن است مخالف با قرآن و برخي نه
هاي تفسيري خود به روايات تمسك جسته است، اما همواره در قبال پـذيرش  شتجهت تأييد بردا

يا رد روايات تفسيري سختگير و معتقد است كه بايد از خود قرآن بهره برد، چـون مبنـاي درسـت    
تـرين معيـار را در پـذيرش    مهـم  صادقياز سوي ديگر . است كتاب خود قرآن و سنتّ قطعيه فهم

اري نيز يدانسته است، لذا اگر روايتي اين معيار مهم را داشته باشد و تعداد بسروايت تطابق با قرآن 
) ا نهينظر از اين كه تعداد، در تمام طبقات به كثرت تواتر رسيده است صرف(آن را نقل كرده باشند

وضـع و  از مشكلات اساسي تفسير اثـري ابـتلا بـه    . دانندحكم به تواتر آن داده و آن را متواتر مي
چه مسلم است اين است كه روايات تفسيري برخلاف روايات فقهي آن. كاري در احاديث استدست

خبـار و  اند و از سويي به دليل نقل فضايل و مثالـب در ايـن دسـته از ا   نقد و بررسي و غربال نشده
ولات تر بوده و هر گروه و مـذهبي بـه نفـع خـود از ايـن منق ـ     جعل بيش ها، زمينهبيان شأن نزول

تاريخي و  روايات تفسيري، جعل حديث، فاصله علل وهن و ضعف در از جمله. ه كرده استاستفاد
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نيمه قرن اول تـا  و تدوين متون حديثي از  ،عباساميه و بنيبني هجعل در دور يهاگسترش زمينه
سـيري طـرق و   برخي از احاديـث تف  يقرن چهارم است كه دامنگير احاديث تفسيري نيز شده، حت

و  امـام حسـن عسـكري   ن نامعلوم است، مانند آن چه در تفسير منسوب بـه  ابه مؤلف هاانتساب آن
  . د داردل و مشكلاتي كه نسبت به تفسير عياشي وجوئو يا مسا علي بن ابراهيم قميتفسير 

جعل حديث كه خود از پيامدهاي تأخير در تدوين حديث، اعـم از احاديـث تفسـيري، فقهـي و     
ري، براي مخالفـت بـا اسـلام و در مـواردي بـا      ياي جعل حديث تفسهكلامي بود، چه بسا انگيزه

سـاز  دسـت  افـراد نـاداني  به قرآن بود كه از طرف  مذهبي و براي ترغيب و تشويق ديگران انگيزه
، اما بيش از هـر كـس خـود    اندپژوهاني به نقد اين روايات پرداختهباره هرچند قرآندر اين. دشمي

صادقي برحسـب نصـوص، فقـط    . )304 :1ق، عيون الاخبار الرضا، جصدو(انداهل بيت هشدار داده
دانـد، و  و حديثي را كه منطبق با قرآن باشد قابل قبول مي دانسته را دليل و مبناي احكام االلهكتاب

در  )ص(پيـامبر . ت ديگر منابع اسـت هم مشرّع و هم دليل شرعي براي صحمعتقد است كه قرآن 
برابر قرآن مشرّع نيست و قانون تخصيص احكام قرآن به بيان و تشريع پيامبر و اهـل بيـت معنـا    

توانند مفسر و مبين قرآن باشند و در صورتي كه حديث معتبري باشد كه معارض با آنان مي. ندارد
س در شريعت توانند خود، مؤسا نميكنند، امميظاهر نباشد، همان حكم قرآن را استخراج و تبيين 

  .و قانون باشند
   
  روايات بر كتاب و سنتّ قطعيه تأكيد بر عرضه.د

هـا  كـه از مجمـوع آن   ،آوردحديث بر قرآن مـي  از عرضه هاييدر تفسير الفرقان نمونه صادقي
و قبـول يـا رد   » كتاب و سـنّت قطعيـه  «روايات بر  ن موضع وي را در قبال ضرورت عرضهتوامي

دثَنا قلُنـَا   ) ص(نا ما خالَف قوَلُ ربنا و سنهَ نَبيِنَّايفَاتَّقوا االلهَ و لا تَقبلوا علَ«. احاديث فهميد فَانَّ اذا حـ
چـه  پس از خدا بترسـيد و آن « )22 :5ج  صادقي، الفرقان،(»)ص(رسولُ االلهِقالَ االلهُ عزَّوجلَ و قالَ 

گـوييم  ا سخن گوييم، ميهرگاه م سنتّ رسول ما است نپذيريد، زيرا را كه مخالف قول خداي ما و
مـا لـَم يوافـق مـن الحـديث      ) ع(الصادقي يو ف« ؛»فرمود) ص(و رسول خدا ل فرمودجخداي عزّو

خرُفز وَچه از حديث موافق آن: وايت شده كه فرمودر )ع(امام صادقو از « )24: همان(»القُرآنِ فه
  . »د زخرف و باطل استقرآن نباش
قلمداد كرده  تدبر در قرآن و حجيت ظاهر قرآن،را دليل ) آيات و روايات(عرض ادله سپسوي 

در غير ايـن  . ت استكتاب حج آيات و احاديث عرض شاهد بر اين هستند كه ظهور .1 :نويسدمي
يا در دلالاتش  ؟ث با كتاب خدا كه غير مفهوم است سنجيده شودصورت چگونه ممكن است حدي
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 ـو ظنّي الدلاله و حديث ظنـّي ال  ندسقرآن قطعي ال«گويد و قول گوينده كه مي ؟ت نباشدحج ند س
تـرين  است، چيزي جز خرافه و اهانتي به كرامت قرآن نيست كه بيانش فصيح» ولي قطعي الدلاله

طور قرآن آن بر درما را بر تد) آيات و روايات(ادله عرض« .2 .)همان(»استترين تبيان بيان و بليغ
چه ممكن اسـت كـه حـديث بـر آن عرضـه      كنند، به اندازه آنجب است ترغيب ميكه صحيح و وا

شود و احاديـث مرويـه   پس سخن پست از سخن با ارزش و خائن از امين تشخيص داده مي. شود
يـث  چه بر آن آيات و احاداز آن« .3 .)25 :همان(»اب نيستندچيزي جز هوامش مختلفي بر متن كت

رسـول  عليـه احاديـث و نـازل بـر      همانا قـرآن كـه معـروض    كند، اين است كهعرض دلالت مي
-در غيـر ايـن  . است، كلمات و آيات و ترتيباتي است كه بدون نقايص يا اضـافات اسـت   )ص(خدا

4 .)26 :همـان (»احاديث باشد براي همهعليه  صورت چگونه ممكن است كه تنها مركز معروض- 
و  )ص(رسـول اكـرم  كنـد، ايـن اسـت كـه همانـا      عرض دلالت مي از جمله چيزهايي كه بر ادله«

ها اسـت  هاي قرآني و قرآن فقط حجت آنكردند، مگر به كمك دلالتقرآن را تفسير نمي) ع(ائمه
 ،طور كه برخـي است كه آيات را آن سر عارف لازمبر مف بنابراين .)37 :همان(»گفتندچه ميدر آن

اي غور و بررسي در هر آيه .ن نكنداركنند، تفسير كند و تكيه بر آراء مفستفسير مي برخي ديگر را
پـس نبايـد   . ه نكندمنظور تفسير مفهوم آن تكيو در تفسير آن به كتب يا مقالات ديگري به  نمايد

قرآن خود يقين است و شـكي در   زيرا. سرايت دهدرا از آيات احكام به آيات فقهي  بحث و تفسير
  : ند ازاها عبارتبودن آن آياتي است كه برخي از آنآن نيست و دليل يقيني

ـــن يŵَـــدی أ﴿ مَ ـــق3 إفَ ـــعَ أحَّـــقُ أêـــي الحَ َّبَ ُت ـــإمَّـــن لـــا يŵَـــدی أن ي ŵُـــدَ أ الّ يـــن ي ـــم كَ كُ مـــا لَ فَ ی فَ
نَ  موُ    )35/يونس(﴾تَحكُ

ز3لُ مِن القُرآنِ وَ نُ ﴿ وَ شِ نَ ُŴ نَ وَ لا يَزيماÔؤمِن ِلمُ Ŷٌ ل حمَ ً فاءٌ وَ رَ سارا ِلّا خَ ِمÔنَ ا ال    )82/اسراء(﴾دُ الظّ
ــم أ﴿ ِŵِــم يَكف َّــأوَ لَ ــا عَ أا ن لن ــيŵِم نزَ لَ ُتâــي عَ تــابَ ي ــإلَيــƙَ الكِ حمَ ِــƙَ لَرَ ِــي ذل ë َِّقــومٍ وَ ذِكــرَ  ةً ن ی ل

ُؤمِنونَ     )51/العنكبوت(﴾ي
لو أ﴿ بَرونَ القُرآنَ وَ دَّ لا يَتَ دُ  كانَ فَ جَ Ôرِ االلهِ لَوَ ااŶِ ا فِيومِن عِندِ غَ ثÔرَ ً كَ ا   . )82/نساء(﴾ختِلافَ
َّقÔنَ ﴿ ت ِلمُ Ŷٌ ل وعِظَ یً وَ مَ ّناسِ وَ Ŵُدَ ِل    )138/عمرانآل(﴾Ŵذا بَيانٌ ل
﴿ ً ا ِبيانَ تابَ ت ليƙَ الكِ ا عَ زَّلنَ نَ یً وَ  وَ يءٍ وَ Ŵُدَ َû 3ُل ِك حمةً و  ل ِمÔنَ  رَ سل ِلمُ   .)89/نحل( ﴾بُشری ل

  
   دورصالاعتنانكردن به روايات غير قابل .هـ
برقـرار اسـت، ابتـدا     دور با تفسير به رأي رابطه مستقيماز آنجا كه بين روايات غير قابل الص   
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گاه به استدلال مفسر الفرقان در رابطه با ارتباط شود، آنرأي داده مي مورد تفسير به اتي درتوضيح
به رأي چيست؟ با تقابل تفسير به رأي با تفسير قـرآن بـه    تفسير. گردداين دو اصطلاح اشاره مي

ديگـري كـه در    ام روش تحميل بر قرآن است؟ نظريـه شود؟ كدقرآن كدام روش ترجيح داده مي
شـود، روش تفسـير بـه    ران ديده مياني آيات قرآن، در ميان برخي مفسباب استخراج و كشف مع

ستنباط است و در فهم معـاني و مقاصـد آيـات    ر محور انظر و انديشه مفس«كه در آن . است رأي
ل در محدوده خاصي نيست، ايـن نظريـه درسـت در مقابـل نظريـه     ر و تعقد به تفكآزاد بوده، مقي 

شكي نيست كه تفسير  ).131 :هاي تفسير قرآني، مباني و روشزنجانعميد (»تفسير نقلي قراردارد
  . عنه است ينباشد، از نوع منهيا عقلي مستند قرآن كريم مادامي كه به دليل نقلي 

زركشي، البرهـان  (»جايز نيست به مجرّد رأي و اجتهاد بدون اصلتفسير قرآن «: گويد زركشي
   :اين روش تأكيد دارند نبودناعتمادقابلآيات و روايات هم بر . )161 :4رآن، جفي علوم الق

لا Řففُ ما ليسَ ﴿    )36/اسراء(﴾لƙََ بŶ علمٌ  وَ
  . »گيري و پيروي مكنبدان علم نداري پيو چيزي را كه «
قُ أوَ ﴿ َŘ ي االلهِ مالا تَ نâ169/بقره(﴾علمونَ ولوا ع(    
  . »نسبت دهيددانيد چيزي را كه نمي خدا تا بر وامي دارد«

و ايشـان از   )ع(حضـرت علـي  و ايشـان از  ) ع(امـام رضـا  از  "بحار الانوار"در  مجلسي علامه
رَ بِرَأيـه كَلامـي     يما آمنَ بِ«: فرمودندكند كه نقل مي )ص(پيامبر ن فَسـ مجلسـي،بحارالانوار،  (»مـ

  . ه استدكس كه كلام مرا به رأي خويش تفسير كند، هرگز به من ايمان نياورآن :)107: 89ج
شود كه نهي از تفسير بـه رأي  از روايات و آيات چنين استفاده مي«: گويدمي ييطباطبا علامه

كوشـد در فهـم كـلام    ر مـي به اين معنا كه مفس. باشدرآن ميخراج مقاصد قق به روش و استمتعل
است  بديهي. باشدالهي، همان روشي را به كار گيرد كه در فهم بيان مخلوق االله، با آن مأنوس مي

بلاغت كـلام عـرب    كلام خدا نيز به زبان عربي بوده، تمام جهات اختلاف در بلاغت نيست، زيرا
   :در آن ملحوظ است
ا﴿ ِلّ أ وَ مَ لٍ ا سوُ ا مِن رَ لنَ ِيُ  ارسَ ومŶِِ ل    )4/ابراهيم(﴾نَ لŵَُم3Ô بَ بِلِسانِ قَ
بÔنٌ ﴿ بيٌ مُ رَ ِسانٌ عَ    )103/نحل(﴾وَ Ŵذا ل

تنها از نظر مراد و مصداقي  ،و روش فهم كلام خدا ،روش فهم كلام بشربلكه اختلاف بين دو 
هاي كلام و استخراج معـاني از  روشن است براي فهم مدلول .ابدياست كه كلام بر آن انطباق مي

و  ،كننـد مـي الفاظ، اسلوب و قواعدي وجود دارد كه مردم همواره در گفتگوهاي خود از آن پيروي 
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خـواه   گيـرد، ها و قواعد را در فهم معاني و مقاصد قرآن به كار مير همين اسلوبهنگامي كه مفس
زيرا قرآن در تفهيم مطالب، اسـلوب خاصـي    ؛گرددي خارج ميناخواه از روش و اسلوب خاص قرآن

   .ر كاملاً آن را رعايت كرده، از حدود آن تجاوز نكننددارد كه لازم است مفس
يست كه تنها به مـدلول  اي را درك كند، روا نهرگاه كسي بخواهد معاني و مقاصد آيه بنابراين
ها و معاني كلام مردم اين فهم مدلول و از ساير آيات چشم بپوشد، چنانكه درباره ه كندآن آيه توج

ه برخـي  البت ـ. )20 :طباطبايي، قـرآن در اسـلام   و 9 :1طباطبايي، الميزان، ج(»كندچنين عمل مي
را به دو نوع ممدوح و مذموم تقسيم نموده، روايات نهي از آن را مربوط بـه نـوع   » تفسير به رأي«

كه با ظواهر روايات نهي سازگار نيسـت و  نظر از اينبندي صرفاين تقسيم«. اندن دانستهمذموم آ
ت در زمينـه اصـالت رأي   نادرس ـ ايف اسـت، اصـولاً بـر اسـاس انديشـه     ها نيز مخالبا اطلاق آن

تفسير قرآن به قـرآن  «: گويدمي صادقي. )138 :هاي تفسيرينجاني، مباني و روشزعميد (»است
عنـي تفسـير قـرآن بـه حـق      يتفسير قرآن به قرآن است  مورد نظرمان است، بعد اصليو بعد در د

حق تفسير اولي، . طلق استتفسير قرآن به عقل مطلق، علم مطلق و ادبيات م بعد فرعي ، وتفسير
كـار بـردن و   بردن، علم مطلق را به كاراي عقل مطلق را بهبعد دوم و حاشيه. محورش قرآن است

نه حق اصلي قـرآن اسـت، نـه حـق      ؛تفسير به رأي يعني حق نيست. ه رأي استمقابلش تفسير ب
  . فرعي، فطري و فكري است

و  ا تحميل بر نص است يا تحميل بر ظاهر نصي. بنابراين تفسير به رأي تفسير تحميلي است
 :30بينات، ش(»به آن نيز تفسير به رأي است نفي دارد و نه اثبات، تحميل ظاهر قرآني هم اگر نه

. رواياتي كه ثابت الصدور نيست و با منطق قرآن جور نيسـت، پذيرفتـه نيسـت   «از نظر وي . )110
اقـوال و  . قـرآن اسـت، تفسـير بـه رأي اسـت      برخلاف نصرواياتي كه هم ثابت الصدور نيست و 

روايــات و نظــرات و متــواترات و حتــي ضــروريات هــم كــه بــرخلاف قــرآن اســت قابــل قبــول 
-بـا  ن است كه اين طريقهاربر مفس« :دكنو در تفسير الفرقان توصيه ميهم. )112 :همان(»نيست
ياد بگيرند و آن را به عنوان رجـوع بـه   ) ع(از اين معلمان معصومرا » تفسير قرآن به قرآن«ارزش 

گـاه  آن .)همـان (»شان در تمسك بر كتاب انتخاب و آيات را به آيات تفسير نماينـد اساليب صحيح
را تفسير قرآن به قرآن و تفسير باطل  م حق و باطل تقسيم كرده، و تفسير حقتفسير را به دو قس

لٍ، تَفسـيرٌ بـِالقُرآنِ و تَفسـيرٌ     «: نويسدوي مي. شماردرا تفسير به رأي مي فَالتَّفسيرُ بينَ حقٍ و باطـ
به قرآن  تفسير حق، تفسير قرآن. پس تفسير بين حق و باطل در دوران است :)19 :همان(»بِالرَّأيِ
  . و تفسير باطل تفسير به رأي است. است

و حق فرعي قرآن، » با محوريت قرآن«حق اصلي قرآن به حق تفسير  صادقياز نظر  بنابراين
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ي فلسفي، عرفاني، هاتفسير آن با انديشه. است عقل مطلق، علم مطلق، فطرت مطلق تفسير آن با
اسـت كـه   » تفسـير بـه رأي  «فسير به حق قرآن مقابل ت نبودن، نقطهلغوي به دليل مطلق و ادبي،

: دفرمو )ص(پيامبر. »باطل است و هر كس مرتكب آن شود بايد جايگاهش را در جهنم آماده سازد
كس قرآن را به رأي خود تفسير كند، پـس  و هر :»وء مقعده من النّارفليتب من فَسرَ القرآنَ برأيهو «

  .)132 :ي، مباني و روش هاي تفسير قرآنعميد زنجان(بايد جايگاهش را در آتش جهنم آماده كند
  

  تفسيري  هايبر اصول و ملاك نكردنتكيه.و
و اسـتمداد از آيـات و    ،با دقت در مفردات و تركيبات آيه به صورت مسـتقيم مفسر الفرقان     

كند، مي دوريها ها و نظريهدن با گفتهشگونه درگيررود و از هرشا به سراغ تفسير ميروايات راهگ
اي از ران به هر شـكل كـه باشـد خـود گونـه     ن بر اساس آراء مفسمعتقد است كه تفسير قرآ چون

  . )5 :ن، اصول و مباني تفسير الفرقانامي(»تفسير به رأي است
: نويسـد مـي  )ع(آدمداسـتان بهشـت    د اقاويـل و روايـات متنـاقض دربـاره    در ر به عنوان مثال

. ذكر شـده اسـت   )123/طه و 25/اعراف و 35/بقره(ايدر مواضع سه گانه )ع(آدمداستان بهشت «
لي قابل بحث است، ولي ما اقاويل و روايات متناقض ئستان با توجه به آيات مربوطه مسادر اين دا

 ،)309 :1صادقي، الفرقـان، ج (»بينيمها نمياي در ذكر آنفايده رايكنيم، زدر اين مورد را ترك مي
از  ن در تفسـير آيـات ناشـي   يپس اختلاف روايات و اختلاف مفسر«: نويسدي ميو در جاي ديگر

چـه را كـه   شـوند، پـس آن  قرآن ارجاع داده مـي  گونه اختلافات بههاست، اينهاي آناختلاف فهم
مجـالي بـراي   » الفرقـان «در ايـن تفسـير    نبنـابراي . شودمورد قبول واقع ميقرآن تصديق نمايد، 
ما در آن در تفسير آيات قرآن بـر حصـول معـاني حقيقـي تكيـه       شود، زيرامياختلاف اقوال پيدا ن

ايم، بدون پرداختن بـه تأويـل و تفسـير، مگـر در مـواردي كـه خـود قـرآن آن را تصـديق          داشته
  .)6: 30جهمان، (»نمايد

  
  نتيجه بحث
گـرايش  هايي است كه ايـن نـوع   و چالش ،شكل تعامل با حديثهاي تفسير الفرقان از ويژگي

كسب مهارت و آگاهي در هاي اين نوع گرايش و كردن مباني و ملاكمشخص ؛ايجاد كرده است
هـاي  كي از بايسـته ياساس، ها از روايات ساختگي و بيدستيابي به روايات صحيح و جداسازي آن

  . حوزه تفسير اثري است كه به هر دليل در ميان تفاسير جاي گرفته است
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وي در مقدمـه   ؛سـيري مبـاني و معيارهـاي خاصـي دارد    رد با روايات تفر الفرقان در برخومفس
هـا و مسـالك   و سـاير شـيوه   ،دانـد ترين روش تفسيري را تفسير قرآن به قرآن ميالفرقان بايسته

   .شماردتفسيري را نادرست مي
و ايـن دو را در يـك    ،ت قـرار داده ود را بـر تأكيـد جايگـاه قـرآن و سـن     صادقي بنياد تفسير خ

گوناگون معرفتـي و   ت در ابعادتكيه مفسر بر محوريت قرآن و سن. تواي معرفتي قرار داده استمس
از روايـت از لحـاظ    تتفكيـك سـن   از جمله ؛ري وي داشته استدر سبك تفسي نمودهايي حديثي

هـا و  د تمام سبكر گزينش شيوه تفسير قرآن به قرآن به عنوان تنها شيوه معتبر و ،حجت و اعتبار
قـرآن   يافتن بيان و تعبيراصالت ا،هاعتنايي به سند روايات در مقام نقد آنبي ،اي غير از آنهشيوه

هـاي عقلـي در تبيـين آيـات     گيري از تحليـل بهره، توجه به منشأ صدور حديث، در تبيين مفاهيم
مخـالف بـا نـص و ظـاهر     كم غيـر ت يا دستخوان با كتاب و سنهم افاده علم سنت قطعيه، قرآن

ر قابـل الصـدور بـا    رابطه روايات غي ـ، روايات بر كتاب و سنت قطعيه تأكيد بر عرضه، مستقر قرآن
   .به عنوان معيار اصلي در فهم آياتها قرار دادن آيات و روايات موافق با آن، و تفسير به رأي
ه معنا اسـت ك ـ  ت قطعيه استوار است، به اينكه بر مبناي قرآن و سن صادقيروش از  بنابراين

در انحصـار   ياعم از تكـويني و تشـريع   ت قطعي اسلام، تمامي احكام ربانيقرآن و در كنارش سن
مـان اسـت كـه بـه خـوبي از      و سخن خوب در راستاي شريعت الهي ه ،استحضرت قدس الهي 

افسـاد   جـز آن شود كه آن اصلاح اسـت و  برداشت مي و نه از مداركي ديگر ،ت قطعيهكتاب و سن
  .است
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